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منظومة عرفاني سعدي در بوستان
*پور آرانيحسين قربان

:چكيده
هاي ادبي ايران در طول تاريخ شعر و ادب فارسي است كه در مورد ترين شخصيتسعدي از بزرگ

مختلف شخصيت و شعر او كتب و مقالات متعدد نوشته شده است؛ اما آنچه اين نوشته در هايجنبه
هاي معاصران ما در باب سعدي كمتر بـدان توجـه   اي است كه در نوشتهپي طرح آن است، مسئله

بوسـتان ويـژه در  شده است و آن، نشان دادن شخصيت معنوي و عرفاني سعدي در آثـار او و بـه  
كه سعدي در اين منظومه فقط از مفاهيم عرفاني استفاده نكرده است، بلكه فكر است، بدين معني 

مسلط در اين اثر، فكر عرفاني است و اين مسئله به دليل تربيت عرفاني سعدي و يا حتي اعتقاد به 
منظومـة  .هاست؛ چيزي كه در تلقي قدما از شخصيت سعدي نيز كاملاً مشهود استگونه آموزهاين

، منظومة عرفاني است و اين سخن هرچند بـه  بوستانو غزلياتويژه در ر آثار او بهفكري سعدي د
معني اعتقاد مسلم سعدي به جزئيات تصوف حداقل در تمام مراحل زندگي او نيست، نشان دهندة 

.غلبة اين تفكر در منظومة فكري اوست
طابق فكري سعدي با و تبوستانبدين منظور اين نوشته به بررسي منظومة عرفاني سعدي در 

پرداخته است و در آن، مباحثي چون تربيت عرفـاني سـعدي در   بوستانمحورهاي فكر عرفاني در 
نويسان دربارة شخصيت معنوي سعدي و نيز محورهـاي عمـدة تفكـر    نظامية بغداد و اشارة تذكره

.مطرح شده استبوستانعرفاني در ضمن حكايات 

:هاكليدواژه
.هاي ملامتي، فتوتتفكر عرفاني، انديشه، بوستانسعدي، 

ghorbanpoorarani@yahoo.com/استاديار دانشگاه كاشان*
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مقدمه
بعد از اسلام تا قرن هشتم، چند جريان عمدة فكري هسـت كـه بـه    در فرهنگ ايران 

هاي مختلف بر نحوة تفكر ايراني و نيز بر شعر فارسي تأثير گذاشته اسـت؛ ايـن   شكل
جريـان عقلانيـت و اعتـزال؛ جريـان     :انـد از چند جريان فكـري و فرهنگـي عبـارت   

پـس از اسـلام،   اما جريان فكري غالـب در ايـران  .اشعريت و عرفان و حيرت خيامي
پس از قرن پنجم و تغييـر سيسـتم حكـومتي ايـران و     .جريان اشعريت و عرفان است

هاي غيرايراني با صبغة ديني، تفكر غالب در ايـران بـه مـدت    روي كارآمدن حكومت
چندين قرن، تفكر اشعري است، ردپاي اين انديشه در تمام آثار عرفاني پـس از قـرن   

سنايي و عطار و فخرالـدين عراقـي و نظـامي و    :شوديپنجم به تفاوت مراتب ديده م
.خاقاني و مولوي و سعدي و حافظ و بـه عبـارت ديگـر، تمـام بزرگـان متفكـر و       ...

انـد و فضـاي فكـري مسـلط     انديشمند ايراني پس از قرن پنجم از اين انديشه برآمـده 
هفـتم و  سـعدي نيـز در قـرن    .اي استپس از اين دوره تا چندين قرن، چنين انديشه

اي است و نـه تنهـا فضـاي    و انديشهدرعصري زندگي كرده كه دورة اوج چنين تفكر
فكري مسلط در آثار سعدي، تفكر اشعري و عرفاني اسـت، بلكـه كـاربرد ايـن گونـه      

اي اسـت كـه نشـانگر اعتقـاد وي بـه ايـن       ها در آثار سعدي به گونـه مفاهيم و آموزه
در فضايي رشـد و نمـو يافتـه و تحصـيل     به عبارت ديگر، سعدي.مفاهيم نيز هست

اي آميخته شـده و او نيـز از ايـن    علم كرده كه تمام اركان و اجزاي آن با چنين انديشه
اي كـه در مـورد   مسـئله .امكانات فرهنگي در آثار خود بهرة وافي و كافي بـرده اسـت  

سعدي كمتر بدان توجه شده، اين است كـه منظومـة فكـري مسـلط در آثـار سـعدي      
هـاي عرفـاني   منظومة عرفاني است و گرايش به آمـوزه )بوستانو غزلياتويژه در به(

كه در پي خواهد آمد، تعـاليم عرفـاني   البته چنان.در اين آثار فراتر از حد معمول است
هـاي  در آثار سعدي در بيشتر مـوارد، شـكل خاصـي دارد و آن نزديكـي بـه انديشـه      

نويسـان و  غم تلقـي قطعـي برخـي تـذكره    رعلي.ملامتي و اهل فتوت و مروت است
و نيز برخي اشارات خود سعدي كه خـود  معاصران سعدي از شخصيت عرفاني وي، 

:آوردهبوستانمعرفي كرده است، نظير آنچه در »منزل و مقامسالك و صاحب«را 
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ــعديا  ــرو سـ ــف مـ ــه راه تكلـ ــا بـ ــار و بيـ ــدق داري بيـ ــر صـ اگـ
ــزل ــو من ــرو ت ــه راه ــي و ش شناسگوي و خسرو حقايقتو حقشناس

)4مكتب عرفان سعدي، ص:ك.، نيز ر40بوستان، ص(
كه دربارة حافظ هم چنانهم؛ به معني مصطلح دانست»عارف«توان سعدي را نمي
بلكـه آنچـه در مـورد    )435ص، موسيقي شعر:ك.ر(محل ترديد استمسئلهاين 

.عرفاني استاوست كهةوجه غالب در انديش، آثار سعدي قابل توجه است

تربيت عرفاني سعدي 
ويژه از آغاز قرن ششم در ايران بهتحولات اجتماعي و سياسي كه از قرن پنجم و

و پايـدار  )حكومت سلجوقيان با صبغة ديني بر محور كلام اشـعري (به وجود آمد
يه و راسخ گرديدن اعتقاد مردم سبب توجه به مشايخ صوف، مذهبياتشدن اعتقاد

مغـول بـه ايـران    هنگامي كـه  .نسبت به مقامات عرفاني و خانقاه و خانقاهيان شد
، خالي بـود و تعـداد   هاي صوفيانتر شهر و دياري در ايران از دستهكم، حمله كرد

، هفتم به بعـد تصـوف  از قرن .حساب و شماري نداشت،ها و اهل تصوفخانقاه
ادبيات فارسي را از نظم و نثر با شدت عجيبي تسخير كرد و تحت سيطره و نفوذ 

اسلامي به نحو خاص سايه افكنـد  ـو حتي بر فرهنگ ايرانيآورددر قطعي خود 
و و اجتماعي ملت ايران ريشـه دوانـد  و در نحوة تفكر و حتي در حيات انفرادي

.سعدي نيز از اين قاعده مستثني نيستكه آثار بدان رنگ خاص بخشيد
سعدي در مـدت اقامـت در بغـداد در مدرسـة نظاميـة آن شـهر بـه تحصـيل         

:كندكه خود اشاره مي، چنانپرداخت
شــب و روز تلقــين و تكــرار بــودمــــرا در نظاميــــه ادرار بــــود  

)449بوستان، ص(
وزيـر مشـهور   ـ ـالملـك يانة قرن پنجم به امـر نظـام  اين مدارس نظاميه كه از م

ايـن  ، الملـك نظام.ترين مدارس اهل سنت بود، از مهمبنيان نهاده شدـسلجوقيان
در بلخ و ،و به نام خود او به نظاميه موسوم بود،مدارس را كه خاص شافعيه بود
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بنـاي  .نيشابور و هرات و اصفهان و بصره و بغداد و برخي شهرهاي ديگر بنا نهاد
آن الملك بـر طول كشيد و خواجه نظامـق.ه459تا 457ـ سالدو، نظامية بغداد

خليفـة  ـ ـموقوفاتي معين كرد تا قرن هفتم و عصر سـعدي كـه الناصـر لـدين االله    
تـاريخ ادبيـات   :ك.ر.(اي افـزود بر اين مدرسه موقوفات جديد و كتابخانهـعباسي

سـعدي نيـز در شـعر    )3/137، به نقل از طبقات الشـافعيه ؛ 237ـ2/234، در ايران
.الذكر به اين موقوفات اشاره كرده استفوق

الدين ابوالفرج ابن الجوزي را درك، و از او بـه  سعدي در بغداد خدمت جمال
اين ابوالفرج نوادة ابوالفرج ابـن الجـوزي،   .ياد كرده است»شيخ«و »مربي«عنوان 

خانـدان او از  ابـن الجـوزي و  .استمنتظمو تلبيس ابليسصاحب كتاب مشهور 
متكلمان عهد خود بودند، و در مذهب فقهي، تابع احمد حنبل و طبق گفتـة دكتـر   
صفا اينكه سعدي او را شيخ و مربي خوانده، منظور كسي است كه وي را در علوم 

تاريخ ادبيات در ايـران،  :ك.ر.(شرعي و نه در تصوف در كنف تربيت داشته است
كه مرا چندان«:شوداين امر ثابت نميگلستاندر البته از گفتة سعدي )595ـ3/594

ـ به ترك سماع فرمودي و عزلـت  االله عليهرحمةـ شيخ اجل ابوالفرج ابن الجوزي
اشارت كردي، عنفوان شبابم غالب آمدي و هوي و هوس طالب، ناچار به خلاف 

.راي مربي، قدمي چنـد برفتمـي و از سـماع و مجالسـت حظـي بـر گرفتمـي        ...«
)339و 94گلستان، ص(

بن محمد االدين ابوحفص عمرشهاب، از ديگر استادان سعدي در نظامية بغداد
ظـاهراً سـعدي در بغـداد بـه صـحبت او      .است)ه632متوفي به سال (سهروردي

ـ تر هم نيستهاي قديمكه در بعضي از نسخهـبوستانرسيده و در يك موضع از 
:استه داز وي با تكريم بسيار ياد كر

ــهاب   ــاي مرشــد ش ــرا شــيخ دان ــر روي آبم ــود بـ دو انـــدرز فرمـ
)449بوستان، ص(

:نيز
ــيخ زار   ــتي ش ــه بگريس ــنيدم ك چو برخواندي آيات اصـحاب نـار  ش

)جاهمان(



منظومة عرفاني 
در بوستانسعدي165

بوسـتان هـاي  ترين نسخهدر قديم»مرشد شهاب«البته اشارت به صحبت شيخ
، تواند در صحت وقوع ايـن صـحبت  به تنهايي نميهرچند اين نكته، وجود ندارد

اشـارتي بـه ايـن    ، هم ظاهراً به استناد قول شـيخ شدالازاردر ، زيراماية تردد شود
در ايـن  ـ ـهاي متـداول آن ـ نسخهبوستانبه علاوه اشعاري كه در .ملاقات هست

تـوان در  بيان سعدي توافق تام دارد كه نمـي به قدري با سبك فكر و ،باب هست
شك كرد و وقتي شاعر تا نزديك چهل سال بعـد  ، شيخبوستانتعلق آن ابيات به 

نـدارد كـه خـود او در    البته غرابتي ،حيات داشته است)655(بوستاناتمام نظم از
احيانـاً ابيـات و مطـالبي افـزوده باشـد كـه در       ،هـاي متـأخرترش  بعضي از نسخه

)226ص، جو در تصوف ايرانوجست:ك.ر(.ها نباشدهاي سابق بر آنخهنس
از «سـعدي گويـد كـه  مـي چنـين ، جامي دربارة ملاقات سعدي با سـهروردي 

الدين سهروردي رسـيده  ي را دريافته و به صحبت شيخ شهاببسيار، مشايخ كبار
اين سخن جامي عيناً )598ص، نسنفحات الا(».و با وي در كشتي سفر دريا كرده

الدين عمـر السـهروردي و   و صحب الشيخ شهاب«:استشدالازارترجمة عبارت 
.ةالسفينكان معه في  )461ص، به نقل از شدالازار؛ 527ص، قلندريه در تاريخ(»...

از ابيـات  ظـاهراً ،اين عبارات در مورد مصاحبت سعدي با سهروردي و سفر دريا
هرچند گفتار سعدي در اين مورد منحصـر  .مايه گرفته استبوستانالذكر در فوق

نشاني از صحبت و اقامـت در خـدمت او و اسـتماع    ،به سفر با سهروردي نيست
نيـز  ؛ 919تعليقـات ص ، نفحات الانـس :ك.ر.(دهدنيز مييگر او دةسخنان عارفان

»3/595، تاريخ ادبيات در ايران
الدين سهروردي و مشابهت بين اقـوال  ايد شهابثير نظرها و عقأت،به هر حال

هـا بـاقي   ترديدي در وجود نـوعي ارتبـاط معنـوي بـين آن    ، سعدي با تعاليم شيخ
شباهت قـول سـعدي   ،استاد فروزانفر، مشابهتگونه مواردبين ايندر.گذاردنمي

ةبـا گفت ـ »خبري باز نيامد،آن را كه خبر شد«:گويداهل معرفت ميرا كه در باب
ما رجـع مـن   «:نويسدكه در همين باب ميعوارف المعارفالدين در شيخ شهاب

چنـين  هـم .دكن ـمـي خاطر نشـان »رجع الا من الطريق و ما وصل اليه احد فرجع
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در مشابهت شـريعت  ،مشرب سعدي را با سهروردي در اين نكته كه كمالتوافق 
به نوع در نيل به كمال براي سالك اهميت تـام دارد و نيـز چنـد    ،است و خدمت

مجموعه مقالات :ك.ر(.گونه وجوه مشابهت ذكر كردتوان از اينرا ميمورد ديگر
گلسـتان قول مشهور سعدي در باب اول ،به علاوه)78ـ77، صفراشعار فروزانو

كـه  اسـت ظـاهراً مـأخوذ از حـديثي    »آدم اعضـاي يكديگرنـد  بنـي «:گويدكه مي
انما المؤمنون كجسـد رجـل   «:كندسهروردي در عوارف از نعمان بن بشر نقل مي

و ايـن  )81، صعـوارف (»واحد اذا اشتكي عضوه من اعضائه اشتكي جسده اجمع
را »آدم اعضاي يـك پيكرنـد  بني«:غير مشهور اين بيتروايت، نكته در عين حال

ر قابـل تأييـد نشـان    در اين بـاب بيشـت  ،خلاف آن است، كه در غالب نسخ معتبر
باري صبحت سعدي با سـهروردي از جهـت تـاريخي اشـكالي نـدارد و      .دهدمي

كه سعدي در ؛ اما ايناستاقامت و تحصيل سعدي در بغدادةظاهراً مربوط به دور
ايـد و اقـوال سـهروردي هـم     احياناً عقايدي خـلاف عق ، ي از سخنان خويشبعض

ارادت رسمي نرسيده ةدهد كه ارتباط وي با سعدي به مرحلآورده، فقط نشان مي
پيـر و مرشـد معـروف عصـر بـوده      در حـق و در حد تكـريم و تحسـين شـاعر    

)227، صجو در تصوف ايرانوجست:ك.ر.(است
، كـه بـا گروهـي از مشـايخ    كه سـعدي در عـين آن  چنين شايستة ذكر است هم

كه هـر  ، چنانتابع و فرمانبردار مطلق آنان نبوده، مصاحبت و بديشان اردات داشته
ر بلكه از راه صـبحت و كسـب فـيض از محض ـ   ، مريدي نسبت به مراد بايد باشد

،گرفته بودنـد ها و نتايجي كه از مجاهدات خودبزرگان طريقت از گفتارها و نظر
تـاريخ  :ك.ر(.و احياناً برخي نظرهاي آنان را نيـز پذيرفتـه اسـت   ،دار شدهبرخور

)3/595، ادبيات در ايران
ملاقات و مصاحبت ،سعدي ارتباط داردةموضوع ديگري كه به حيات صوفيان

اي الـدين، مسـئله  قات با مولانا جلالليكن ملا،الدين رومي استاو با مولانا جلال
سابقه ندارد و ظـاهراً  ـشد الازاراز جمله ـحلي فارساست كه در روايات قديم م

:ك.ر.(انـد ين كساني اسـت كـه بـدان اشـارت كـرده     تريماز قدـدر قونيهـ افلاكي
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، رسـاله در احـوال و زنـدگي مولانـا    ؛ نيـز 227ص، جو در تصوف ايـران وجست
)133ـ 128ص

شخصيت عرفاني سعديةنويسان دربارتذكرهةاشار
ةنويسان دربارعصران و تذكرهبرخي همةاشار،شخصيت سعديةمهم دربارةنكت

سـيف  ، از جمله شاعر و عـارف معاصـر سـعدي   .شخصيت معنوي سعدي است
كه چند شعر در سـتايش سـعدي بـراي او فرسـتاده و گويـا بـا وي      است فرغاني

:در آغاز شعري با مطلع زير، مكاتبه داشته
به دريا قطره آوردن، به كان گوهر فرستادندن زر فرستادندانم كه چون باشد به معنمي

)111ديوان، ص (
كـه بـه   به رغـم اين .ياد كرده است»الشيخ العارف سعدي الشيرازي«او را با عنوان 

:ملاقات و ديداري بين او و سعدي واقع نشده،تصريح سيف فرغاني
»ديگر فرستادننباشد كم ز پيغامي به يكاگر با يكديگر ما را نيفتد قرب جسماني«

)112همان، ص(
اما او چنان مجذوب شخصيت معنوي و روحاني سعدي اسـت كـه در چهـار    
.قصيده به مدح و ثناي شيخ اجل پرداخته و شخصـيت ادبـي او را سـتوده اسـت    

، هااستقبال، و در اين غزلهاي شيخ را، دو قصيده و بسياري از غزلاينعلاوه بر
در قصـايدي هـم كـه بـه مـدح سـعدي       .ده اسـت كرمصراعي از شيخ را تضمين 

و از او بـه عنـوان   ارادت خـويش را بـه سـعدي ابـراز،    نهايت احترام و، پرداخته
، 111، صديوان سيف فرغاني:ك.ر.(سلطان سخن و پادشاه سخن ياد كرده است

ص بيسـت تـا   ، فا بر ديـوان سـيف فرغـاني   دكتر صةنيز مقدم؛ 115و 114، 113
)3/587، نيز تاريخ ادبيات در ايران؛ بيست و سه

شـهرت شخصـيت معنـوي و عرفـاني     نويسـان  تذكرهچنين از قول برخي هم
ـاز مورخان قرن هشتمـاز جمله حمداالله مستوفي؛ توان استنباط كردميسعدي را 

مـردي  ...بن مشرف شيرازياو هو مصلح «:گويدرح حال سعدي چنين ميذيل ش
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.نظـم و نثـر خـوب دارد و شـهرتي تمـام     ، بـود وقـت صاحب ، تـاريخ گزيـده  (»...
)734ص

ذيل شرح حال سعدي او را ـنويسان قرن نهماز تذكرهـدولتشاه سمرقندينيز
او)202ص، الشـعرا ةتـذكر :ك.ر.(ه استدبدو نسبت داعارف خوانده و كراماتي

بـه برتـري   كـه او  ذيل شرح حال امامي هروي و نقل داوري مجد همگر و رأيـي 
حـق امـامي  اين فضل كه در«:گويدسعدي چنين ميةدربار، امامي بر سعدي داده

صنايع بدايع شـعري بـوده باشـد و الا سـخن شـيخ سـعدي را       ةدر شيو،اندگفته
سخن او ، حقيقت و طريقتاز ؛ اي وافي استو مشرب او را درجهاي عاليمرتبه

)167ـ166ص، همان(».دهد و از نمكدان لطافت آني داردنشان مي
و ح،به تصـوف او تصـري  ،شتهنوسعديةجامي نيز در شرح كوتاهي كه دربار

ةاز افاضل صوفيه بود و از مجاوران بقع ـ«:اشاره كرده استبه زاويه و خانقاه وي
بسـياري  ، و از مشايخ كبار...ـ عالي سرهقدس االله تـشريف شيخ ابوعبداالله خفيف

.الدين رسيدهرا دريافته و به صبحت شيخ شهاب )598ص، نفحات الانس(»...
وي در ...«:نيز ذيل شرح حال شيخ عبداالله بلياني از خانقاه سعدي سخن گفته

شـيخ سـعدي يـك    .درآمـد ــ  رحمه االلهـ روزي به خانقاه شيخ سعدي، شيراز بود
بفرماي تا درويشان اين تبرك بـه  :ياورد و در نظر وي بنهاد و گفتمشت فلوس ب

اي سعدي فلوس آوردي؟ برو و آن ظرف آقچه بيـاور كـه   :وي گفت.سفره دهند
شـيخ  ،در حـال .اي تا درويشان به سفره دهندشصت و دو عدد آقچه در آن نهاده

بفرسـتاد و از  آن را ، كه وي فرموده بـود چنان، همسعدي برفت و آن ظرف بياورد
)266ص، همان(».براي درويشان سفره تمام آوردند

سـان نويچه مقامـات ر آننظي، كراماتي نيز به سعدي نسبت داده،چنين جاميهم
وقتي وي را با يكي از اكابر سـادات و اشـراف فـي    «:دهندعرفا به آنان نسبت مي

 ـ،آن شريف.وگويي واقع شدالجمله گفت ه و االله علي ـصـلي  ـ حضرت رسالت را
خ آمـد و  پـيش شـي  ، چـون بيـدار شـد   .وي را عتـاب كـرد  ، به خواب ديـد ـسلم
، يكـي از مشـايخ  «:نيـز )599ص، همـان (».خواهي نمود و استرضاي وي كردعذر
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كـه بـا   ئملا، كه درهاي آسمان گشاده شـد شبي در واقعه چنان ديد، منكر وي بود
نـد بـراي سـعدي شـيرازي     گفتكه اين چيست؟پرسيد، نازل شدند، هاي نورطبق

ايـن  ، افتاده و آن بيتـسبحانه و تعاليـ است كه بيتي گفته كه قبول حضرت حق
:است

هر ورقي دفتري معرفـت كردگـار  برگ درختان سبز در نظر هوشـيار  
شيخ سعدي رفت كه وي را ةهم شب به زواي، چون از واقعه در آمد، آن عزيز
چـون گـوش   ، كنـد اي مـي وخته و با خود زمزمـه رديد كه چراغي اف،بشارت دهد

)599ص، همان(».خواندهمين بيت مي، كشيد
در حـالي  ،اين اشارات جامي و تلقي قطعـي او از شخصـيت عرفـاني سـعدي    

بسا اسرار غيبيـه  «:كندعرفان حافظ با ترديد اظهار نظر ميةاست كه خود او دربار
هـر چنـد   .صورت و لباس مجاز باز نمـوده اسـت  و معاني حقيقيه كه در كسوت

معلوم نيست كه وي دست ارادت پيري گرفته و در تصوف به يكي از اين طايفـه  
سخنان وي چنان بر مشرب اين طايفه واقع شـده اسـت كـه    ،نسبت درست كرده

)612ص، نفحات الانس(».هيچ كس را آن اتفاق نيفتاده
خـان  قلـي و رضـا  )223ص، شعرالاةتذكر:ك.ر(كه دولتشاه سمرقنديالبته اين

سـعدي را مريـد شـيخ عبـدالقادر گيلانـي      )1/274، مجمع الفصـحا :ك.ر(هدايت
بدين گلستانظاهراً حكايتي از باب دوم ،اين اشتباهمنشأاشتباه است و، اندنوشته
روي بـر  ، در حرم كعبه ديدنـد ـاالله عليهةرحمـ عبدالقادر گيلاني را«:استشرح

.حصبا نهاده و منشـأ  بـدل، »ديـدم «بـه  »ديدند«ها كه در برخي نسخه)87ص(»...
گلسـتان،  :ك.رنيز ؛3/596، تاريخ ادبيات در ايران:ك.ر.(استاشتباه مذكور شده

)600و322ص
كوتاه سخن اينكه هر چند در آثار سعدي، اثري از اقامت در محيط خراسان و 

آن سامان نيست، احوال سعدي در اواخر عمـر،  آشنايي با رجال و مشايخ و اكابر
آيد، ، و نيز از مطالعة آثارش بر مينفحات الانسو به تبع آن شدالازارگونه كه از آن

ــ  ظاهراً با زهد و انزوا همراه بوده است، و اين نكته نيز گرايش او را بـه تصـوف  
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دهد؛ نيـز  نشان ميـ بدون اينكه اين گرايش از مقولة ترتيب سلسله و خانقاه باشد
ويژه اقامـت در بغـداد و   هاي مكرر و مصاحبت با فقرا و صوفيه شام و بهمسافرت

ترين مدرسان و مشايخ عهد، همراه با مطالعه كتب متصوفه از كسب فيض از بزرگ
و بوسـتان در .اسبابي بوده كه وي را در خط سير و سلوك شخصي انداخته است

بارة اخلاق و سيرت درويشان دارد، بارها نكـات و  هايي كه درغير از بابگلستان
كند كـه از غـور و تعمـق او در آثـار ايـن قـوم       حكايات جالب از صوفيه نقل مي

؛ نيز نفحـات الانـس،   229وجو در تصوف ايران، صجست:ك.ر.(كندحكايت مي
)598ص

بوستانعرفاني سعدي در ةمنظوم
مشتمل بر بيان فضـايل  ،و در بحر متقاربمثنوياي است از نوع منظومه،بوستان

هاي تحكـيم و حفـظ خانـه و    شالودهاخلاقي و اصول سياست و تدبير مملكت و
،هـا عارفانـه آميختـه و از ريـا و رذيلـت    خانواده كه با صفاي صوفيانه و معرفـت  

اي اسـت از عرفـان و حكمـت و اخـلاق و     آميـزه ،بوسـتان ؛ اعراض كلي داشـته 
9ص خزائلـي،  بوسـتان شـرح  :ك.ر(عباراتي شـيوا و رسـا  دستورهاي زندگي با

ــ  كـه اشـاره شـد   ــ چنـان  هاي عرفانيكه البته از اين ميان عرفان و آموزه)مقدمه
كـه برخـي   چنان، داردبوستانويژه در فكري سعدي، بهةاي در منظومجايگاه ويژه

ةهرچنـد بـه جهـت شـيو    ؛اندسعدي خوانده»عارفنامة«يا »نامة عرفان«را بوستان
مقاصد عرفاني نهان شـده  ،فهم كندبيان سعدي كه خواسته مفاهيم عرفاني را همه

،اعتقـاد سـعدي بـه عرفـان از يـك سـو      )8و 6ص، مكتب عرفان سعدي.(است
اعتقاد به فتوت و جوانمردي و از يك سوي نيـز مـرتبط اسـت بـا     بامرتبط است 

التـزام صـدق و اجتنـاب از    عرفاني مثلو حكايات و مضامينهاي ملامتيشهاندي
.اســتنقــل كــرده بوســتانژه در ويهكــه ســعدي بــ...ريــا وتوجــه بــه مــروت و

بـه فتـوت و مـروت    ،نـد امـورد نظـر سـعدي   بوسـتان هايي نيز كـه در  شخصيت
نيز او را بدين عقيده ند مثل حكايات مربوط به معروف كرخي كه سلميامنسوب
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»ةاجله المشايخ و قدمائهم و المذكورين بالورع والفتـو و هو من«:داردمنتسب مي
)84، صطبقات الصوفيه(

كـه نمـاد چنـين    بوسـتان دوم نيز حكايات مربـوط بـه حـاتم طـايي در بـاب     
هاي ملامتـي  كه مرتبط با انديشهبوستانو نيز حكايات منقول در،اي استانديشه
دانيم از آغاز كه ميو چنان...)و144، 142، 132، 124ص:ك.ربراي نمونه(است

.ملامتي آن وجود داشته اسـت ةويژه در شاخهب،اين ارتباط ميان فتوت و تصوف
ارتباط با اقامت او در بغداد نيز بيظاهراً، البته توجه سعدي به فتوت و جوانمردي

كه خواهـد كـه   هر«:كندصري اشاره ميكه قشيري از قول ذوالنون م، چناننيست
، قشيريهةرسالةترجم(».ايان بغداد را بيندبه بغداد رود و سقّ،نيكو بيندجوانمردان 

)360ص
هـاي مختلـف   ، بـه شـكل  سعديبوستانفرهنگ عرفاني در ةعرفان و مجموع

:پردازيمهاي آن ميبه توضيح برخي موارد و نمونهأثير كرده كه در ذيلت
محورهاي فكر عرفاني.الف
اصطلاحات عرفاني .ب
حكايات عرفاني .ج
يكي از عرفا يا بيان تجربيات ناشي از سير و سـلوك  ةحكاياتي كه بيان گفت.1

.از زبان يكي از عرفاست
.عرفاني استةحكاياتي كه برگرفته از كتب عمد.2
.حكاياتي كه در بيان كرامات عرفاست.3
مروت و عيـاري حكاياتي كه نشانگر توجه سعدي به علو همت و فتوت و.4
.است
بوستانهاي ملامتي در انديشه.د
اشاره به آداب و رسوم و حالات صوفيه .ه
بوستاننامگذاري ابواب .و
توجه به آيات و احاديث و معاني عرفاني آن.ز



172

مطالعات عرفاني
همشماره يازد
89172بهار و تابستان 

بوستانمحورهاي فكر عرفاني در .الف
هاي عرفـاني و مفـاهيم و   ويژه ديباچة آن، سرشار از آموزهسعدي و بهبوستان

آينـد و در آثـار   تعاليمي است كه از محورهاي عمدة تفكر عرفاني به شمار مي
ـ مكرر توضيح و تبيين شده و اين مسئله نشانگر تسلط ـ نظم و نثرمهم عرفاني

هاي گونه آموزهاين انديشه بر منظومة فكري سعدي و نيز تسلط سعدي بر اين
از ايـن قـرار   وسـتان ببرخي محورهاي عمدة فكر عرفـاني در  .صوفيانه است

:است
ةيكـي از محورهـاي عمـد   مسـئله اين :سعادت به عنايت است نه به عبادت.1

فكر عرفاني است كه در متون تصوف و نيـز در اشـعار شـعراي عرفـاني فارسـي      
از ؛ هاي هنري عرفا نيز هسـت مكرر مطرح شده و اساس بسياري از تصويرآفريني

فكري داستان ابليس و توجيه نافرماني او از فرمان الهي كه خـود  ةجمله سرچشم
، 143/بقـره :ك.ربـراي نمونـه   (.استقرآن كريماساس تأويل جبري آياتي ازبر

نيــز كشــف ؛ 31/مــدثر؛ 93/نحــل؛ 4/ابــراهيم؛ 27/رعــد؛ 25/يــونس؛ 372و 313
)212و 169، 134، 136ص،نيز ديوان حافظ؛ 160-1/159، الاسرار

:گويددر اين باره چنين ميبوستانةدر ديباچسعدي
يكي را به خاك اندر آرد ز تخـت  يكي را به سر بر نهـد تـاج بخـت   

ــرش    ــر س ــي ب ــعادت يك ــلاه س ــيم شــقاوت يكــي بــر درش   ك گل
ــل   ــر خلي ــي ب ــد آتش ــتان كن گروهــي بــه آتــش بــرد زآب نيــلگلس

ور اين است توقيع فرمـان اوسـت  است منشور احسان اوسـت گر آن 
)34بوستان، ص(

نيز از مسائل اصـلي كتـب تصـوف و    مسئلهاين :لزوم پيروي از مراد و شيخ.2
؛265ـ ـ264ص، العبادمرصـاد :ك.ربـراي نمونـه   .(نيز شعر عرفاني فارسي اسـت 

بوسـتان ةسعدي نيز در ديباچ ـ)254و71ص،؛ نيز ديوان حافظ133ص،مثنوي
:گويددر اين باره چنين مي

گم آن شد كه دنبال راعـي نرفـت  در اين بحر جز مرد داعـي نرفـت  
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ــن راه برگشــته  ــد كســاني كــز اي انـــدبرفتنـــد بســـيار و سرگشـــتهان
)35بوستان، ص(

اشاره شد، اين مسئله در شعر فارسي تر نيز كه پيشچنان:مسئلة عقل و عشق.3
بيانگر دو جريان عمدة فكري و فرهنگي است كه به دليل سياسـي و اجتمـاعي و   
فرهنگي پس از قرن پنجم و ششم، جرياني كه در ايران تسلط يافته، جريان عشق و 
عرفان و اشعريت است و نمايندگان اين جريان، متكلمان اشعري و عرفا مانند امام 

القضـات همـداني هسـتند، و در شـعر     ي، احمد غزالي، حـلاج و عـين  محمد غزال
اين مسئله كه با عقـل .اندترين نمايندگان آن، سنايي و عطار و مولويفارسي، مهم

توان رستگار شد، شالودة اساسي تفكر اشعري است، و در تمام نمي)عقل فلسفي(
بـراي نمونـه   .(استكتب عمدة تصوف اعم از نظم و نثر بدان اشاره و تأكيد شده

)96؛ ديوان حافظ، ص114؛ مرصادالعباد، ص99ـ 98تمهيدات، ص:ك.ر
:گويددر اين باره چنين ميبوستانةسعدي در ديباچ

ــلال هــاي خيــال بــدرد يقــين پــرده   ــراپرده الا جــ ــد ســ نمانــ
ــر كــه دگر مركـب عقـل را پويـه نيسـت      ايســتعنــانش بگيــرد تحي

)35بوستان، ص(
:نيز

بر عارفان جـز خـدا هـيچ نيسـت    ره عقل جـز پـيچ در پـيچ نيسـت 
)109همان، ص(

:نيز اين ابيات در معني استيلاي عشق بر عقل
آهنـين اسـت و شـير   ةهمان پنج ـچو بر عقل دانا شود عشـق، چيـر   
ــي؟  تـــو در پنجـــة شـــيرمرد اوژنـــي  ــد پنجــة آهن چــه ســودت كن
كه در دست چوگان اسير است گويچو عشق آمد از عقل ديگر مگوي

)107همان، ص(
لي خداوند ـاي است كه محل تجهـ، دل مثل آيندر تعبيرات عرفا:آينگي دل.4

:هـاز جمل.(تـاسدهـاني تكرار شـعرفةدـون عمـون در متـن مضمـو اي، تـاس
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)162ص،ديوان حافظ؛ 1/6،مثنوي؛ 72ص،العبادمرصاد
:گويددر اين باره چنين ميبوستانةسعدي در ديباچ

نخست اسب بـاز آمـدن پـي كنـي    اگر طالبي كـاين زمـين طـي كنـي    
ــي  ــة دل كنـــ ــل در آيينـــ صــفايي بــه تــدريج حاصــل كنــيتأمـــ

)35صبوستان، (
كه در متون مهـم  هاي تفكر عرفاني استرازداري سالك از محور:رازداري.5

)120، صديوان حافظ؛ 1/369و 1/5،مثنوي:از جمله.(كيد شدهعرفاني بر آن تأ
:گويدچنين ميگلستانسعدي در 

آن را كه خبر شد خبري باز نيامـد خبراننـد اين مدعيان در طلبش بـي 
)51گلستان، ص(

:گويدنيز در اين باره چنين ميبوستانةسعدي در ديباچ
ــت  ــرم راز گش ــالكي مح ــر س ببندنـــد بـــر وي در بازگشـــت وگ
ــه  ــده بردوختـ ــاز را ديـ ــي بـ هــا بــاز و پــر ســوختهيكــي ديــدهيكـ
ــرد كسي ره سـوي گـنج قـارون نبـرد     ــرون نب ــاز بي ــرد ره ب ــر ب وگ

كز او كس نبرده است كشتي برونبمردم در اين مـوج دريـاي خـون    
)35بوستان، ص(

و نيـز يـادآور   »من عرف االله كل لسـانه «اين ابيات برگرفته از حديث معروف
 من الطريق و ما وصل اليه احـد فرجـع   ما رجع من رجع الا«:سخن ذوالنون است

».بازنگشـت ،اما هر كه به او رسيد،راهةبرنگشت مگر از نيم، كه بازگشتآن:عنه
)132، صمتنبي و سعدي:ك.رنيز ؛ 310ص، بوستان(

نيز كه از مضامين رايج كتب تصوف اين مضمون را:بيان مقام رضا و تسليم.6
غزليـات سـعدي در  )212ص، ديـوان حـافظ  :ك.ر(عرفاني فارسي اسـت و شعر

:بدين گونه بيان كرده است
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوسـت به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

:گويددر اين باره چنين ميبوستاندر و
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اگـر زخــم ببيننــد و گــر مــرهمش خوشــا وقــت شــوريدگان غمــش 
ــدايي صــبور گــــداياني از پادشــــاهي نفــــور  ــدر گ ــدش ان ــه امي ب
ــند  ــم دركشـ ــراب الـ ــادم شـ يننـــد دم دركشـــندوگـــر تلـــخ بدمـ
كه تلخي، شكر باشد از دست دوستنه تلخ است صبري كه بر ياد اوست  
ــد  ــايي ز بن ــد ره ــيرش نخواه كمنـد شكارش نجويد خـلاص از  اس

ــت ــار ملامـ ــتان يـ ــانند مسـ ــار ســبككشـ ــرد اشــتر مســت، ب تــر ب
)100بوستان، ص(

:اشاره به حديث معـروف در مقـام اوليـا   :در بيان مقام اوليا و توجه به باطن.7
سـعدي چنـين   )52ص،احاديـث مثنـوي  (».اوليائي تحت قبابي لايعرفهم غيـري «

:گويدمي
شناســـان گـــم كـــرده پـــيمنــازل ســـلاطين عزلـــت، گـــدايان حـــي 
كه چون آب حيوان به ظلمت درنـد بــه سروقتشــان خلــق كــي ره برنــد 

ــراب  المقـدس، درون پـر قبـاب    چو بيـت  ــرون خ ــوار بي ــرده دي ــا ك ره
پيله به خـود بـر تننـد   نه چون كرم چو پروانه آتـش بـه خـود در زننـد    

)100بوستان، ص(
از مسـائل مهـم در تصـوف و نيـز يكـي از اركـان       مسـئله اين :نفي شهرت.8

 ـةالشـهر «:انـد نقل كـرده )ص(از پيامبر.طريقت ملامتيان است  ـو ةآف فـي  ةالراح
)2/733، شرح مثنوي شريف(».الخمول

ــق   ــم خل ــيده از چش ــزان پوش دلـــقنـــه زنـّــارداران پوشـــيده   عزي
)100بوستان، ص(

از مضـامين رايـج در تصـوف و    :ناپذيري درد عشقسختي راه عشق و درمان.9
)96ص،ديوان حافظ؛ 97ص،تمهيداتجملهاز(.شعر عرفاني است

:گويدچنين ميبوستانسعدي در 
...نه چون كرم پيله به خود بـر تننـد  چو پروانه آتـش بـه خـود در زننـد 
...سلحدار خـار اسـت بـا شـاه گـل     بــلاي خمــار اســت در عــيش مــل 
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ــان  ــايد بــــه دارو دوا كردشــ كه كس مطلـع نيسـت بـر دردشـان    نشــ
)100/بوستان(

:گويدمياين باره چنين دربوستانسعدي در :فناي عرفاني.10
نيسـت بر عارفـان جـز خـدا هـيچ     ره عقــل جــز پــيچ در پــيچ نيســت 

ــاس   شـناس توان گفـتن ايـن بـا حقـايق     ــل قي ــد اه ــرده گيرن ــي خ ول
آدم و دام و دد كيســــــتندبنــــــيكــه پــس آســمان و زمــين چيســتند
ــند   پســنديده پرســـيدي اي هوشـــمند  ــت پس ــد جواب ــر آي ــويم گ بگ
پــري و آدميــزاد و ديــو و ملــك   نــه هــامون و دريــا و كــوه و فلــك

اش نـام هسـتي برنـد   كه بـا هسـتي  كمترنــدهمــه هرچــه هســتند از آن 
ــد   ــم بركش ــزت عل ــلطان ع جهان سر بـه جيـب عـدم دركشـد    چــو س

)109ص(
هاي اصلي صوفيه اسـت كـه در متـون    مسئله نيز از آموزهاين :نفي خودي.11

:از جملـه .(بزرگ بازتاب يافته اسـت ةتصوف و نيز در رفتار و كردار صوفيةعمد
،ديوان حافظ؛97، صنيز تمهيدات؛ عملي ابوسعيددر سيرة1/195، اسرارالتوحيد

)212ص
:گويددر اين باره چنين ميبوستانسعدي در 

ــتنبزرگــان نكردنــد در خــود نگــاه    ــدابيني از خويش ــواه خ ــين مخ ب
)116ص(

:نيز
ــن خــويش را   طريقت جز اين نيسـت درويـش را   ــده دارد ت ــه افكن ك

)116بوستان، ص(
و اخـلاص آن بـود كـه    «:قشيري در اين باره چنين گويـد :نفي ريااخلاص و.12

كه هيچ چيز ديگر باز آن آميخته نباشد و بدان طاعـت،  طاعت از بهر خداي كند، چنان
تقربّ خواهد به خداي عزّ و جل و با كسي دون خداي عزّ و جل، تصنعّي نجويـد و  

)322مة رسالة قشيريه، صترج(».محمدتي چشم ندارد از خلايق، و جاهي اميد ندارد
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:گويدميدر اين باره چنين بوستانسعدي در 
ــورتي بــي   ــر ص ــف بــرون نگ ــك تكل ــه از ني ــدرون ب ــراب ان ــالي خ ف

ــرهن  بـــه نزديـــك مـــن شـــبرو راهـــزن ــا پيـ ــق پارسـ ــه از فاسـ ...بـ
از اين بر كسي چون تو محروم نيستگرت بـيخ اخـلاص در بـوم نيسـت    

جوي وقت دخلش نيايـد بـه چنـگ   سـنگ هر آن كافكند تخـم بـر روي  
ــل   ــا را محــ ــروي ريــ ــه آبــ كــه ايــن آب در زيــر دارد وحــل   منــ
چه سـود آب نـاموس بـر روي كـار    چـو در خفيـه بـد باشـم و خاكســار    
گــرش بــا خــدا در تــواني فروخــتبه روي و ريا خرقه سهل است دوخت

)143بوستان، ص(
بـدان كـه   «:در اين بـاره چنـين گويـد   قشيري :پروريگرسنگي و ترك تن.13

و اين يكي است از اركان مجاهدت و سـالكان  ،گرسنگي از صفات اين قوم است
هـاي  ، و از طعام باز ايستادند و چشـمه اين طريق به گرسنگي بدين درجه رسيدند

.حكمت اندر گرسنگي يافتند )212ص، قشيريهةرسالةترجم(»...
:گويدچنين ميبوستانسعدي در 

ــيندارنــــد تــــن كـه پرمعــده باشـد ز حكمــت تهــي  پــــروران آگهــ
پــيچ تهــي بهتــر ايــن رودة پــيچ   دو چشم و شكم پر نگردد بـه هـيچ  

)146بوستان، ص(
به ؛ 363، صشرح يوسفي(».الجوعةالحكمنور «:حديث نبوي استاين كه يادآور 

)3/84، الدينعلومنقل از احياء ال
،اندر زبور است كه قانع تـوانگر اسـت  «:باره گويدقشيري در اين :قناعت.14

از اهـل زمانـه راحـت يابـد و بـر      ،هر كه قناعت كند«:نيزو»اگرچه گرسنه باشد
)241، صقشيريهةرسالةترجم(».همگنان مهتر گردد

:گويدچنين ميبوستانرسعدي د
ــرد را   ــد مـ ــوانگر كنـ ــت تـ خبــر كــن حــريص جهــانگرد را   قناعـ

)145صبوستان، (
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:كـه فرمـود  )ص(در باب مبارزه با نفس و تأييد سخن پيـامبر :مجاهده با نفس.15
:گويدسعدي در آغاز باب تربيت چنين مي»...اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك«

ــا دشــمن نفــس هــم  ــو ب ــهت ــه  اي خان ــار بيگانـ ــد پيكـ ــه در بنـ ايچـ
ــرام  ــس از ح ــان نف ــاز پيچ ــان ب به مـردي ز رسـتم گذشـتند و سـام    عن

)22؛ نيز مكتب عرفان سعدي، ص153بوستان، ص(
:همچنين در داستان پانزدهم از باب اول اين دو بيت

ــاز  ــارف پاكبــ ــد عــ ــا كنــ ــرك آز  تمنــ ــتن ت ــوزه از خويش ــه دري ب
ــواري  چو هـر سـاعتش نفـس گويـد بـده  ــه خ ــه ده ب ــدش ده ب بگردان

)22؛ نيز مكتب عرفان سعدي، ص56بوستان سعدي، ص(
.ايمـان اسـت  ةايثـار از مقامـات عرفـاني و بـالاترين درج ـ    :بيان مقام ايثار.16

:گويددر اين باره چنين ميبوستانسعدي در باب اول 
ــك آن ــرد و زن خن ــايش م ــه آس ــتن ك ــايش خويشـ ــه آسـ ــد بـ گزينـ

)59، مكتب عرفان سعدي، ص54بوستان، ص(
آن ، بوسـتان احسان از مراتب عرفاني است و سـعدي در  :بيان مقام احسان.17

:را بدين شكل برشمرده است
سرپرستي يتيمان.3نبرهنگي را جامه پوشانيد.2افراد انسانةآسودگي هم.1

.7انفـاق كـردن  صـدقه و  .6رسيدگي به نيـاز غريبـان  .5شاد كردن غمزدگان.4
)90ـ89ص، مكتب عرفان سعدي(.آسايش رسانيدن به خلق

بلكه در مورد حيوانـات هـم   ،نيستها ، فقط در مورد انسانبوستاناحسان در 
را در بيابـان  يداستان مـردي كـه سـگ   ،براي نمونه؛ده استشبه احسان سفارش 

:بيانگر همين مطلب است،دهدو او را از هلاكت نجات مي،يابدتشنه مي
ــت  يكي در بيابـان سـگي تشـنه يافـت      ــوانش نياف ــق در ت ــرون از رم ب

)85ص(
بـاب دوم هـم ديـده    در داستان دوازدهم و سيزدهم احسان نسبت به حيوانات

)106ص، مكتب عرفان سعدي:ك.ر.(شودمي



منظومة عرفاني 
در بوستانسعدي179

مراحل سلوك عرفاني را بدين شـكل  ،بوستانةچنين سعدي در ديباچهم.18
:طلب و عشق و معرفت و حيرت و استغنا و توحيد و فنا؛ بيان كرده است

نخست اسـب بـاز آمـدن پـي كنـي     اگـر طـالبي كـاين زمـين طـي كنـي      
ــي   ــة دل كنـــ ــل در آيينـــ ــ ــي  تأمـ ــدريج حاصــل كن ــه ت صــفايي ب

طلبكــــار عهــــد الســــتت كنــــدمگــر بــويي از عشــق، مســتت كنــد 
ــال محبــت پــري    بــه پــاي طلــب ره بــدان جــا بــري  ــا بــه ب وز آنج

نمانـــــد ســـــراپرده الا جـــــلالهـــاي خيـــال بـــدرد يقـــين پـــرده
ــت  دگــر مركــب عقــل را پويــه نيســت  ــه بيس ــر ك ــرد تحي ــانش بگي عن
گم آن شد كـه دنبـال راعـي نرفـت    در اين بحر جـز مـرد داعـي نرفـت    

ــاني كـــزين راه برگشـــته ــته انـــد كسـ ــيار و سرگشـ ــد بسـ ــدبرفتنـ انـ
)35بوستان، ص(

اصطلاحات عرفاني در بوستان.ب
كثـرت اسـتعمال اصـطلاحات    ، بوسـتان بيني عرفـاني در  ثير جهانيكي از موارد تأ

ايـن  ،ثير اينكـه أايـن ت ـ ةمهـم دربـار  ةو نكت ـ،اسـت بوستاندر مربوط به تصوف
سـازي و خلاقيـت   كه به شكلي گسترده در خدمت مضموناصطلاحات و مفاهيم 

كتـب  خود كـه در دقيقاً در معني اصطلاحي ، در بيشتر موارد،هنري سعدي است
اي از اين اصـطلاحات اينك نمونه.استعمال شده است، تصوف به كار رفتهةعمد

:و مفاهيم
ــوان ــ، )100(آب حي ــان، )35(دلةآئين ــدال، )34(احس ــر، )109(اب ، )109(پي

ــي، )143و93(تكلـــف ــليم، )36(تجلـ ــر، )110(تسـ ــق، )35(تحيـ ، )112(تعلـّ
، )35(جـلال و جمـال  ، )114()وقـت (جمـع ، )101()حبيـب (جانان، )177(توفيق
، )112(خـوف و رجـا  ، )35(خاصـان ، )177(حضـور ، )177و109(شناسحقايق

، )101و35(سـالك ، )172(رهـرو ، )35(دهشت،)55(، دلق)35(، داعي)55(فرقه
، ارادات(صـدق ، )55()خرقـه (صـفا ، )112و111(سماع، )101(ساقي، )35(ساغر
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ــات ــت، )55)(طام ــاحب ولاي ــارف، )95(ص ــق، )109(ع ــب، )30(عش ، )35(طال
كتم ، )55(قدم، )55(فقير، )115(فقر، )160و 55، 35(، طريقت)35)(محبت(طلب
، )109(وجــد، )115(نيســتي، )101(مــي، )95(معرفــت، )30(مــاجري، )34(عــدم
)35.(يقينو )121و 78، 35(همت

حكايات عرفاني در بوستان .ج
.حكايـات عرفـاني اسـت   ، بوستانثير عرفان و تصوف در از اقسام مهم تأيكي

:توان تقسيم كردميرا بدين انواعبوستانحكايات عرفاني 
يكي از عرفا يـا بيـان تجربيـات ناشـي از سـير و      ةحكاياتي كه بيان گفت.الف

.سلوك از زبان يكي از عرفاست
.عرفاني پيش از سعدي استةحكاياتي كه برگرفته از كتب عمد.ب
.بيان كرامات عرفاستحكاياتي كه در .ج
مروت و عيـاري  حكاياتي كه نشانگر توجه سعدي به علو همت و فتوت و.د
.است

يكي از عرفاست يا بيان تجربيات ناشي از سـير و  ةحكاياتي كه بيان گفت.الف
معروف كرخي و بايزيد بسطامي ، سلوك از زبان يكي از عرفا مثل ذوالنون مصري

.عرفـاني اسـت  ةها در اخلاق عملي و سيرمون آنكه مضاست و يا حكاياتي...و
 ـ،بوستانطرح داستان در  يكـي از عرفاسـت كـه تجربيـات     ةگاهي براي بيان گفت

.گـذارد اختيـار سـر گشـتگان وادي عشـق مـي     ناشي از سير و سلوك خود را در
گناهكـاري زيسـت   ، آن مـرز و بـوم  گريزد تـا در ذوالنون مصري از شهر خود مي

معـروف كرخـي   )13، صبوستان(.ريزدمردم ببخشايد و باران فرونكند و خدا بر 
خسـبد و خـود بـه تفقـد درويـش نـالان قيـام        ها نميبراي پرستاري بيماري شب

بيمـار  ، ربايـد كـه شـبي از خسـتگي خـواب او را در مـي     ناما به محض اي، كندمي
افراد خانواده يي كه گويد تا جاميدهد و به او ناسزا شور و فرياد سر مي، ژاژخاي

شكايت بيمار را ناشي از مسامحه ، ولي معروف، خواهند او را رها كنداو از او مي
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، انهم ـ(خواهدداند و از درگاه حق عذر ميتي و تقصير خود در خدمت ميسسو
وي بـا آن خاكسـتر سـر و روي    ، ريزنـد تر مـي بر سر بايزيد خاكس)125ـ124ص

آتـش  در جهان ديگر او را از، آفرينجهاندهد تا مگر نوازشگرخود را نوازش مي
.اندرا به ابوسعيد نيز نسبت دادهاين حكايت)116ص، انهم(.دوزخ در امان دارد

)322ص،نهما:ك.ر(
سـگي را عـاجز و   )در حكايتي كـه رنـگ و بـوي ملامـت دارد    (جنيد بغدادي

، چنـين  گريـد كند و در حالي كـه مـي  زاد خود را با او قسمت مي، بيندگرسنه مي
:گويدمي

دگــر تــا چــه رانــد قضــا بــر ســرم به ظـاهر مـن امـروز از ايـن بهتـرم     
)132همان، ص(

در حكاياتي كـه رنـگ   )بن عبداالله معروف به باكويهاابو عبد محمد (با كوهيبا
دهد كه به ، پند ميبه مردي كه نگران حفظ آبروي خود است،و بوي ملامت دارد
:توان به بهشت رفتحيله و نيرنگ نمي، زيرا به اخلاص روي آورد

ــيچ  ــلاص پ ــا در اخ ــان باب ــرو ج كه نتواني از خلـق رسـتن بـه هـيچ    ب
ــنديده   ــت پس ــه فعل ــاني ك ــدكس انــدهنـوز از تــو نقــش بــرون ديــده ان

كه بازت رود چـادر از روي زشـت  نشايد بـه دسـتان شـدن در بهشـت 
)142صهمان، (

آن كسـي  من از مخالفم بيشتر در امانم تا از:شود كهاز بايزيد بسطامي نقل مي
و دومـي عيـبم را   ،گويـد به مـن مـي  اولي عيبم رازيرا، ورزدكه به من ارادت مي

)144، صانهم.(شومستايد، و من دچار غرور ميو مرا مي،بيندنمي
يد را جهـت دزدي بـه خانـه    امنيز حكايت كرم زاهد تبريزي كه شبانه دزدي نا

:بردخود مي
ــيرت بخــردان  ــب نايــد از س ــدان  عج ــا ب ــرم ب ــد از ك ــه نيكــي كنن ك

ــي   ــدان م ــان ب ــال نيك ــددر اقب ــد زين ــدان اهــل نيكــي نين وگــر چــه ب
)131همان، ص(
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چنين اندرز، ي كه شكم و شهوت بر او غالب شدهاو در جايي از زبان صوفي
:دهدمي

بــه ديگــر شــكم را كشــيدم ســماطبــه دينــاري از پشــت رانــدم نشــاط
چنان پر نشـد و آن تهـي  كه اين همفرومـــــايگي كـــــردم و ابلهـــــي 

)148همان، ص(
حاصلي عمرم به بي:گويدنيز حكايت تكله برادر سعد زنگي كه با صاحبدلي مي

:گويدعبادت بنشينم، و عارف با تندي ميخواهم به كنج گذشت، مي
به تسـبيح و سـجاده و دلـق نيسـت    عبادت به جز خدمت خلـق نيسـت  

)55همان، ص(
رسـالة  مثـل  عرفـاني پـيش از سـعدي   ةحكاياتي كه برگرفته از كتب عمد.ب

اي از ايـن  نمونـه ؛ است...والاولياةتذكر، سعادتكيمياي، اسرار التوحيد، ريهيقش
:بوستانحكايات در 

:بوستانحكايت منقول در باب اول .1
شــنيدم كــه بغــداد نيمــي بســوختشبي دود خلـق، آتشـي برفروخـت    
كــه دكــان مــا را گزنــدي نبــود    يكي شكر گفت اندر آن خـاك و دود 

)58ص(
سري سقطي از بزرگـان صـوفيه روايـت    ةدربار، اين حكايت در كتب تصوف

، الحمـدالله منـذ ثلاثـين سـنه    :انا استغفراالله من قـولي :السري السقطي«:شده است
الحريق ابعد مـن  :فقيل، فخرجت اَنظُر دكاني، وقع حريق بالّلَيل:فقيل كيف؟ فقال

ص :ثم قَلت، فقلتكُ الحمدالله.دكانك »لمين؟امـاتهَتَم للمس ـ ، هب اَنَّ دكانك تخلَّـ
كنم از يك شـكر كـه   و گفت سي سال است تا استغفار همي«)247، صبوستان(

آورد كـه  كسـي مـرا خبـر   ، آتش اندر بغداد افتاد:گفتچگونه بود؟:گفتند.كردم
خورم تا چرا، گفتم الحمدالله و سي سال است تا پشيماني هميدكان تو نسوخت

)31ص، قشريهةالرسةترجم(».خويشتن را از مسلمانان بهتر خواستم
:بوستانحكايت منقول در باب اول .2
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ــوك   ــد از مل ــت كنن ــي را حكاي كه بيماري رشته كـردش چـو دوك  يك
)64ص(

از اسـتاد  «:اين حكايت در كتب تصوف، دربارة سهل عبـداالله تسـتري نقـل شـده    
يعقـوب ليـث را علتـي رسـيد كـه طبيبـان در آن، همـه        :علي دقاّق شنيدم كه گفـت 

بن عبـداالله خواننـد،   ادر ولايت تو نيكمردي است، او را سهل :درماندند و او را گفتند
سـهل را حاضـر   .تعالي تو را عافيت دهداگر او تو را دعا كند، اميد آن بود كه خداي 

دعا چون كنم تـو را و انـدر زنـدان تـو     :سهل گفت.مرا دعا كن:كردند، وي را گفت
:سـهل گفـت  .همه را رها كـرد .اند، هر كه در زندان توست، همه را رها كنمظلومان

كه ذلّ معصيت او را بنمودي، عـزّ طاعـت، وي را بنمـاي و وي را از ايـن     يارب چنان
.مالي بـر سـهل عرضـه كردنـد، نپـذيرفت     .در وقت، شفا پديد آمد.رنج، فرج فرست

اگر فرا پذيرفتي و همه به درويشان نفقه كردي، وي اندر زمين نگريسـت، هـر   :گفتند
آن كس كه او را اين دهنـد، مـال   :شاگردان را گفت.چه سنگريزه بود، همه گوهر شد

)253؛ نيز بوستان، ص445ـ444يه، ترجمة رسالة قشر(»يعقوب چه حاجت او را؟
:حكايت منقول در باب اول.3

ــز  ــل تميـ ــان اهـ ــي از بزرگـ حكايــت كنــد ز ابــن عبــدالعزيز   يكـ
)54بوستان، ص(

خبر به عمر عبدالعزيز رضي االله عنـه برداشـتند   «:برگرفته از اين حكايت است
اي نوشت كـه شـنيدم   ، نامهكه پسري از آن تو انگشتري خريده است به هزار درم

آن بفروش و هزار ،چون نامه من به تو رسد، اي به هزار درمكه انگشتريي خريده
و انگشتريي ساز از دو درم و نگين او آهن چيني و بر او ،شكم گرسنه را سير كن

خـويش  ةكه انـداز ، خداي رحمت كند بر آنرحم االله امرأ عرف قدر نفسه:نويس
)242ص، بوستاننيز؛ 222ص، قشريهةرسالةترجم(».داند
شود موري شبلي كه راضي نميةدربار:بوستانحكايت منقول در باب دوم .4

سـر و  بـي ، آنكـه مـور  ةو شب از انديش ـ،سرگشته و حيران بماند، در انبان گندم
.سازدخود حرام ميخواب بر، سامان است
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و چون «:ه شده استبايزيد بسطامي نوشتةدربار،كتب صوفيهاين حكايت در
چـون بـاز   .چيزي از آن بـه سـر آمـد   ، بويزيد بود كه به همدان تخم عصفر خريد

آن دو مورچـه آنجـا   ،دو مورچـه از او بيـرون آمـد بـا همـدان شـد      ، بسطام آمـد 
)165ص، الاولياةتذكر:ك.نيز ر؛ 163ص،قشريهةرسالترجمة (».بنهاد
درويش با روبـاه كـه از زبـان    حكايت :بوستانحكايت منقول در باب دوم .5

ابـراهيم بـه شـقيق    «:ابراهيم ادهم به شقيق بلخي در كتب تصوف نقل شده است
در صـحرايي  :جـا رسـاند چـه بـود؟ گفـت     نآغاز كار تـو كـه تـو را بـه اي    :گفت

ببين ايـن پرنـده از   :به خود گفتم.جا ديدمبال را در آناي شكستهپرنده.گذشتممي
اي آمد و در منقارش ناگاه ديدم پرنده.در كنارش نشستمخورد؟ و كجا روزي مي

آن كسي ، اي نفس:به خود گفتم.بال نهاده شكستهآن را در منقار پرند.ملخي بود
قـادر  ، گماشته اسـت ييبال در صحراة شكستهسالم را براي آن پرندةكه اين پرند

را رها كردم پس كسب معاش .هم هر جا كه باشم فراهم كنداست كه روزي مرا
سـالم نباشـي كـه    ةچـرا پرنـد  ، اي شقيق:پس ابراهيم گفت.و به عبادت پرداختم

ةبه نقـل از محاضـر  ؛ 284، صبوستان(»بيمار را غذا داد تا از او برتر باشي؟ةپرند
)163، صي و سعدينيز متنب؛ 1/172، الابرار
:بوستانحكايت منقول در باب چهارم .6

ــوت  ــاي خل ــيش دان ــي پ ــين يك ــين نش ــر زم ــد و بگريســت ســر ب بنالي
...زبـانيم و دسـت  دعا كن كه ما بـي كه باري بر اين رند ناپـاك و مسـت  

چه گفت اي خداوند بـالا و پسـت  بــرآورد مــرد جهانديــده، دســت 
همــه وقــت او خــوش بــدارخـدايا  خوش است اين پسر وقتش از روزگـار  
بر ايـن بـد چـرا نيكـويي خواسـتي كســي گفــتش اي قــدوة راســتي    
چــو ســرّ ســخن درنيــابي مجــوش چنـــين گفـــت بيننـــدة تيزهـــوش 
ــتم  ــس نياراسـ ــات مجلـ ــه طامـ ــه بـ ــرين توبـ ــتمز دادآفـ اش خواسـ

به عيشي رسـد جـاودان در بهشـت   هر گه كه باز آيد از خوي زشتكه 
)121بوستان، ص(
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ابراهيم اطُـروش گويـد بـه    «:اندچنين رفتاري را به معروف كرخي نسبت داده
بغداد نزديك معروف كرخي نشسته بودم به دجلـه؛ قـومي جوانـان بگذشـتند در     

معـروف را  .كردنـد خوردند و بـازي همـي  زدند و شراب هميزورقي و دف همي
:دست برداشت، گفـت .كنند دعا برايشان كنگفتند نبيني كه آشكارا معصيت همي

يا :گفتند.اي، ايشان را در آخرت شادي دهكه ايشان را در دنيا شاد كردهيارب چنان
چون در آخرت ايشان را شادي دهد، امروز :گفت.شيخ دعايي كن برايشان به بدي

)331بوستان، ص:ك.ر؛ نيز206ترجمة رسالة قشريه، ص(».نقد توبه كرامت كندبه
:بوستانحكايت منقول در باب چهارم .7

ــيه  ــان س ــه لقم ــنيدم ك ــود ش ــام ب ــن ف ــه ت ــازك ن ــرور و ن ــود پ ــدام ب ان
زبـون ديــد و در كــار گــل داشــتش يكـــي بنـــدة خـــويش پنداشـــتش 
به سالي سـرايي ز بهـرش بسـاخت   جفا ديد و با جور و قهرش بساخت

ــراز   چــو پــيش آمــدش بنــدة رفتــه بــاز  ــي فـ ــد نهيبـ ــانش آمـ ز لقمـ
...بخنديد لقمان كه پوزش چه سـود؟ به پـايش در افتـاد و پـوزش نمـود 

)131بوستان، ص(
بـن  اابوالحسن محمد (تصوف در باب خير نساجشبيه اين حكايت را در كتب 

از ،بن اسماعيل بـود اگويند نام وي محمد «:اندآورده)ه320م ،اسماعيل سامري
مردي بـر در كوفـه   ، شدسامره و او را خيرالنساج بدان گفتندي كه وي به حج مي

د و آن مرمخالفت نكرد، مني و تو خير نامي و سياه بودةوي را بگرفت كه تو بند
:پس از چند سال گفت.گفتي لبيك،چون گفتي يا خير، او را فرا خز بافتن نشاند

نامي :جا بشد و گفتست و از آناي و نام تو خير نية من نهمرا غلط افتاد و تو بند
نيـز  ؛ 70ـ ـ69ص، قشـريه ةرسالترجمة(».بدل نكنم،كه مردي مسلمان بر من نهاد

)346، صبوستان
:حكايت منقول در باب چهارم.8

به شب در سر پارسـايي شكسـت  يكي بربطي در بغل داشـت مسـت   
ــليم  ــرد س ــد آن نيكم بر سنگدل بـرد يـك مشـت سـيم    چــو روز آم
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تو را و مرا بـربط و سـر شكسـت   كه دوشينه معذور بـودي و مسـت   
تو را به نخواهـد شـد الا بـه سـيم    مرا به شد آن زخم و برخاست بيم

)132بوستان، ص(
نقل است كـه شـيخ، شـبي از    «:انداين حكايت را دربارة بايزيد بسطامي نقل كرده

چون نزديك شيخ رسيد، .زدزادگان بسطام بربطي ميجواني از بزرگ.آمدگورستان مي
.جوان بربط بر سر شـيخ زد و هـر دو بشكسـت   .الا بااللهةلاحول و لا قو:شيخ گفت

الصباح، بهاي بربط به دست خادم با طبقي حلوا پيش آن جوان شيخ با زوايه آمد و علي
گويـد كـه   خواهد و مياو را بگوي كه بايزيد عذر مي:فرستاد و عذر خواست و گفت

بستان، و ديگـري را بخـر و ايـن حلـوا     اين قراضه .دوش آن بربط در سر ما شكستي
چون جوان، حال چنان ديد، بيامد و .بخور تا غصة شكستگي و تلخي آن از دلت برود

در پاي شيخ افتاد و توبه كرد و بسيار بگريست و چند جوان ديگر با او موافقت كردند 
)346بوستان، ص:ك.؛ نيز ر171الاوليا، صةتذكر(».به بركت اخلاق شيخ

:بوستانباب هفتم ت منقول درحكاي.9
حديثي كز او لـب بـه دنـدان گـزي    چـه خــوش گفــت ديوانــة مرغــزي 
ــرم   ــه زشــتي ب ــردم ب ــام م ــن ار ن نگـــويم بـــه جـــز غيبـــت مـــادرمم

كه طاعت همـان بـه كـه مـادر بـرد     كــــه داننــــد پروردگــــان خــــرد 
)161بوستان، ص(

بن مبـارك مـروزي از زاهـدان    اابوعبدالرحمن عبداالله ،مرغزيةديواناز منظور 
در اين باره چنين آمده ريه يرسالة قشترجمةدر .ق است.ه181مشهور و متوفاي 

گفت اگر كسي را غيبت ؛ رفتبه نزديك عبداالله مبارك حديث غيبت همي«:است
نيـز  ؛ 236ص(».ترند به حسـنات مـن  ايشان اوليپدر و مادر را كردمي كه ، كردمي
)380ص، بوستان
:بوستانحكايت منقول در باب هفتم .10

ــت    ــايي نشس ــيش داود ط ــي پ كه ديدم فلان صـوفي افتـاده مسـت   يك
ــي ــراهنش قـ ــتار و پيـ ــوده دسـ ــرامنش   آلـ ــه پي ــگان حلق ــي س گروه
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ــم چو پير از جوان اين حكايت شـنيد  ــه آزار از او روي در ه ــيدب كش
ــفيق   زمـاني برآشــفت و گفــت اي رفيــق  ــار ش ــروز، ي ــد ام ــار آي ــه ك ب
ــار   ــنيعش بيـ ــام شـ ــرو زآن مقـ كه در شرع نهي است و در خرقه عاربـ
ــت   به پشتش در آور چو مردان كه مست ــه دس ــدارد ب ــلامت ن ــان س عن
به فكرت فرو رفت چون خر به گلنيوشــنده شــد زيــن ســخن تنگــدل

نه يارا كه مست انـدر آرد بـه دوش  فرمـان نگيـرد بـه دوش   نه زهره كه
ره سركشـــيدن ز فرمـــان نديـــد  زمـــاني بپيچيـــد و درمـــان نديـــد

در آورد و شهري بر او عـام جـوش  اختيـارش بـه دوش  ميان بست و بي
ــاكيزه زد كـه درويـش بـين   يكي طعنه مـي  ــايان پـ ــي پارسـ ــنزهـ ...ديـ

به ناكام بردش به جايي كـه داشـت  گذاشـت بلا ديد و روزي به محنت 
ــه تعلــيم گفــت شب از فكـرت و نـامرادي نخفـت    دگــر روز پيــرش ب
كه دهـرت نريـزد بـه شـهر آبـروي     مريـــز آبـــروي بـــرادر بـــه كـــوي

)158بوستان، ص(
:پوشـي يادآور حكايتي است موجز و پندآموز از ابوسعيد ابوالخير در معنـي عيـب  

.روزي شيخ را گفتند يا شيخ فلان مريدت بر فلان راه افتاده اسـت مسـت و خـراب   «
)155، صحالات و سخنان(».كه بر راه افتاده است، از راه نيفتاده استبحمداالله :فرمود
:بوستاناي از اين حكايات در نمونهحكاياتي كه در بيان كرامات عرفاست؛.ج
:بوستانةحكايت منقول در ديباچ.1

شناســــان راه يقـــــين حقيقــــت حكايــت كننــد از بزرگــان ديـــن   
...راند رهوار و ماري به دسـت هميكــه صــاحبدلي بــر پلنگــي نشســت

)41بوستان، ص(
به كسـي  ،از زبان مرد راه خداسعدي ضمن بيان كرامات اوليا، در اين حكايت

:گويدراهنمايي كن چنين مي، مرا بدين راهپرسد كه كه از او مي
كه گردن نپيچـد ز حكـم تـو هـيچ    تو هـم گـردن از حكـم داور مپـيچ    

)41همان، ص(
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اين داستان را برخي برگرفته از داستان منقول از ملاقات ابوعلي سـينا و شـيخ   
)55ـ54ص، مكتب عرفان سعدي.(اندخرقاني دانسته

سـعدي  »در محبـت روحـاني  «بوسـتان اين ابيات منقول در بـاب سـوم   در.2
:كندگونه به كرمات اوليا اشاره ميناي

ــدمنشـــين گروهـــي علمـــدار عزلـــت ــين  قـ ــاكي دم آتشـ ــاي خـ هـ
به يك ناله شهري به هـم بـر زننـد   به يك نعره كـوهي ز جـا بـر كننـد     
ــوي  ــد پنهــان و چــالاك پ گـوي چو سنگند خاموش و تسـبيح چــو بادن

)101بوستان، ص(
سـجاده بـر   «يعنـي  در حكايت منقول در باب سوم به يكي از كرامات اوليا .3

:كنداشاره مي»روي دريا قدم زدنبر«و »آب گستردن
ــاب    ــري از فاري ــن و پي ــا را م ــه آب قض رســيديم در خــاك مغــرب ب

ــتند  ــود برداشـ ــك درم بـ ــرا يـ ــتند   مـ ــش بگذاش ــتي و دروي ــه كش ب
ــو دود  ــتي چ ــد كش ــياهان براندن كــه آن ناخــدا، ناخــداترس بــود   س
ــت  ــار جف ــد ز تيم ــه آم ــرا گري بر آن گريه قهقـه بخنديـد و گفـت   م
ــن اي پرخــرد   ــراي م ــم ب ــرد مخــور غ ــه كشــتي ب ــس آرد ك ــرا آن ك م
ــجاده بـــر روي آب    ــترد سـ خيال است پنداشـتم يـا بـه خـواب    بگسـ
نگه بامدادان بـه مـن كـرد و گفـت    ز مدهوشيم ديـده آن شـب نخفـت    

تــو را كشــتي آورد و مــا را خــدايراي؟ عجب ماندي اي يـار فرخنـده  
ــد  ــدين نگرون ــوي ب ــل دع ــد چــرا اه ــدال در آب و آتــش رون ...كــه اب
...شب و روز در عين حفـظ حقنـد  پـس آنــان كــه در وجــد مســتغرقند 
تردامنـي چو مردان كـه بـر خشـك    تو بـر روي دريـا قـدم چـون زنـي 

)109همان، ص(
از جمله نسخةبوستانهاي كه در برخي نسخه(حكايت منقول در باب دوم.4

اوليـا  »بـر روي آب انـدرز فرمـودن   «ت م ـبه كرا)فروغي و يوسفي در متن نيست
ايـن مصـرع را   ،نويسـان عرفـاني مثـل جـامي    كه البته برخي مقاماتكنداشاره مي
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و به نظر نگارنده ،اندا دانستهسهروردي در سفر دريمربوط به همنشيني سعدي با 
:بدو نسبت دادهتواند اشاره باشد به كرامتي كه سعديمي

ــهاب    ــد ش ــاي مرش ــيخ دان ــرا ش ــر روي آب  م ــود بـ ــدرز فرمـ دو انـ
دوم آنكه در نفـس خـودبين مبـاش   يكي آنكـه در جمـع بـدبين مبـاش 
)449يوسفي، ص، 170شرح بوستان خزائلي، ص(

هـا و ميـل بـه علـو همـت و      همتيمردم از دونخستگيكه نشانةحكاياتي.د
.و البته بيانگر توجه خاص سعدي به فتوت و جوانمردي و عيـاري اسـت  ،فتوت

ةاسـنادي دربـار  ، در شعر سـعدي مسئلهضمن اشاره به اين ،استاد شفيعي كدكني
سـعدي در «مقالـة  :ك.ر.(اسـت تعلق سعدي به مكتب عياري و فتوت ارائـه داده  

ارتبـاط  بي،البته توجه سعدي به مروت و عياري)16ـ 5ص،»سلاسل جوانمردان
تـوان بـه مـواردي از    مـي مسئلهييد اين أدر ت.با فضاي فكر عرفاني سعدي نيست

حكايات منقول در باب دوم :نيز اشاره كردبوستاندر مسئلهتوجه سعدي به اين 
حكايـت  ، 92، حكايت ص90، حكايت ص89حكايت ص، ييمربوط به حاتم طا

، )87ص(جـوانمردي ةانـدر ثمـر  حكايت گفتار، )96ص(كرم و جوانمرديةدربار
.بوسـتان ر مـروت د ةنيز كاربرد مكـرر واژ )84ص.(حكايت كرم مردان صاحبدل

)151و149، 90،92ص:ك.ر(

بوستانهاي ملامتي در انديشه.د
 ـ تأثير جهانهاي جلوهترين يكي از مهم ويـژه در  هبيني عرفاني در شعر سـعدي و ب

 ـ؛ هاي ملامتي و متفرعات آن است، وجود انديشهبوستانو غزليات ويـژه آنچـه   هب
پـذيري در رفتـار بـا ديگـران     ، نفي خودي و تحملاخلاص، در ارتباط با نفي ريا

و ت اسوجه غالب در رفتار صوفية ملامتيه نيز اخلاص و مبارزه با رياست .است
آميـز در ميـان   هـاي فتـوت  ست كه سلمي از تأمـل در وجـه آمـوزش   اسبب بدان 

خود را پرداخته و از تأمل در وجه اخلاص و مبارزه با ريـاي  ةالفتوكتاب ،صوفيه
)113، صقلندريه در تاريخ.(خود را شكل داده استالملامتيةكتاب ، تصوف
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ارتباط ايـن انديشـه   ، تينكتة قابل ملاحظه در مورد توجه سعدي به افكار ملام
مطلبـي كـه   ؛ سوي با جـوانمردان و فتيـان اسـت   سوي با صوفيان و از يكاز يك

بـدان  ةو اهـل الفتـو  الصوفيةو ةالملامتياستاد ابوالعلاء عفيفي نيز در مقدمة كتاب
شود كـه عرفـان سـعدي و ارتبـاط آن بـا      بدين طريق معلوم مي.اشاره كرده است

نقد راه و رسم صوفيه سو،به فتوت نزديك است و از يكسوافكار ملامتي از يك
هـاي تصـوف مطـرح    ه فتوت نيز به عنوان يكي از جنبهالبته توجه سعدي ب؛ است
بـين بـردن   جدا كردن ظاهراً نـوعي زيـر ذره  و فتوت صوفيانه را از تصوف،است

ميـان فتـوت صـوفيانه و راه و رسـم     ،روي هم رفته.يكي از وجوه تصوف است
اسـتاد عفيفـي در ايـن    .ها نيستمت پيوندهايي وجود دارد و تعارضي ميان آنملا

هـم  »رابطة فتوت با ملامت بيشتر است از رابطة ملامت با تصـوف «:گويدباره مي
،كوشـد سـلمي بـه تغييـر صـفات ملامتيـان مـي      كند كه وقتـي چنين يادآوري مي

كـه از  فهمـي ن نيـز در  و ملامتيـان نخسـتي  ،كندترين صفات فتوت را ياد ميناب
:ك.ر(».ديـده انـد و خـود را فتيـان و رجـال     ، آن را نوعي فتوت اندملامت داشته

)527و 116، 114ص، قلندريه در تاريخ
يعنـي  مسـئله عمدتاً روي همـين  ،اندكساني كه دربارة ملامتيه اظهار نظر كرده

سـخن صـاحب   ، تـرين ايـن روايـات   معـروف .انـد اخلاص و نفي ريا تأكيد كرده
ن جامي در قـرن نهـم   كه بر دست عبدالرحمدر قرن ششم است عوارف المعارف

جماعتي باشند كه در رعايـت معنـي   ، بيان شده و خلاصة آن اين است كه ملامتيه
در اخفاي طاعـات و  ؛ غايت جهد مبذول دارند، اخلاص و محافظت قاعدة صدق

، هيچ دقيقه از صوالح اعمالمبالغت واجب دانند با آنكه، كتم خيرات از نظر خلق
و مشـرب  ،مهمل نگذارند و تمسك به جميع فضـايل و نوافـل از لـوازم شـمرند    

كـه عاصـي از ظهـور    چنـان و هم...تحقيق معني اخلاص بود، ايشان در كل اوقات
حـذر كننـد تـا    ـكه مظنة ريـا باشد ـ ـايشان از ظهور طاعت، معصيت بر حذر بود

، نيز نفحـات الانـس  ؛ 35، صقلندريه در تاريخ:ك.ر.(قاعدة اخلاص خلل نپذيرد
)6ص
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ي ريا در رفتار آنان توجه جرجاني نيز در تعريف ملامتيه به وجه اخلاص و نف
هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم علي ظواهرهم ةالملامتي«:خاص داشته است

.و هم يجتهدون في تحقيق كمـال الاخـلاص   چنـين  هـم )101، صتعريفـات (»...
به نفي ريـا  »ملامتيان و صفات ايشان«در بابتهذيب الاسراردر كتاب ركوشي خ

،تهذيب الاسرار:ك.ر(.ك دعاوي در رفتار ايشان اشاره كرده استو اخلاص و تر
)42ـ39ص

انـد و  اهل اباحه و اهمال«در ذكر اين گروه اشاره كرده كه ابوطاهر مقدسي نيز 
؛ به نقل از 103، صقلندريه در تاريخ(».دهيچ از سرزنش سرزنشگران نگران نيستن

)5/148البدء و التاريخ،
سلمي نيز در رسالة ملامتية خود، اصول مذهب ملامتيه را در چهـل و پـنج اصـل    

گـزاردن حقـوق ديگـران و تـرك     :هـا از ايـن قرارنـد   خلاصه كرده كـه برخـي از آن  
در همه حال، باطـل  تقاضاي خود، بردباري در برابر جفاي ديگران، متهم داشتن نفس

دانستن پسنديدن عمل و طاعت خويش، به عيب خويش معترف بودن قبـل از ديـدن   
عيب مردمان، تقصير خويش را و عذر خلق را در آنچه هستند، ديدن، خرسند نبـودن  

.از احوال خود در هيچ حال و )به بعد120قلندريه در تاريخ، ص:ك.ر(...
 ـ    هاي ملامتي درة اين انديشهمجموع ويـژه  هشعر سـعدي نيـز بـارز اسـت و ب

هاي ملامتي هم در ضمن ؛ انديشهنشان دادبوستانتوان در هايي از آن را مينمونه
:نظير اين ابيات، پراكنده استبوستانابيات 

ــاز .1 ــارف پاكبــ ــد عــ ــا كنــ ــرك آز تمنــ ــوزه از خويشــتن ت ــه دري ب
ــدش چو هر سـاعتش نفـس گويـد بـده     ــه خــواري بگردان ــه دهب ده ب

)56بوستان، ص(
ــش .2 ــوريدگان غم ــت ش ــا وق ــرهمش خوش ــر م ــد و گ اگــر زخــم بينن

ــور  ــاهي نفــ ــداياني از پادشــ ــبور  گــ ــدايي ص ــدر گ ــدش ان ــه امي ب
ــند   ــم دركشـ ــراب الـ ــادم شـ ــند   دمـ ــد دم در كش ــخ بينن ــر تل ...وگ
كه تلخي، شكر باشد از دست دوستنه تلخ است صبري كه بر ياد اوست
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ــت ــار  ملامـ ــتان يـ ــانند مسـ ــار ســبككشـ ــرد اشــتر مســت، ب ــر ب ت
...كه چون آب حيوان به ظلمت درندبه سر وقتشـان خلـق ره كـي برنـد    

)100همان، ص(
ــه ره عافيــت پــيش گيــر   اگر مرد عشـقي كـم خـويش گيـر    .3 ...وگرن

نيسـت خود آگاه وزين نكته جز بيكه تا با خودي در خودت راه نيسـت 
)111همان، ص(

ــاك  .4 ــد پ ــدت خداون ــاك آفري پس اي بنده افتادگي كن چو خـاك ز خ
ــاش سوز و سركش مباشحريص و جهان ــش مب ــدت آت ز خــاك آفريدن

به بيچـارگي تـن بينـداخت خـاك    چــو گــردن كشــيد آتــش هولنــاك
ــي  چو آن سرفرازي نمـود ايـن كمـي    ــن آدم ــد از اي ــو كردن از آن دي

)115همان، ص(
:نيز در اين معني

...خجل شد چو پهناي دريـا بديـد  يكــي قطــره بــاران ز ابــري چكيــد
صدف در كنارش به جـان پروريـد  چو خود را به چشم حقارت بديد

)115همان، ص(
چو چنگ اي برادر، سـرانداز پـيش  نخواهي كه باشي چو دف روي ريش.5

)156همان، ص(
ايـن حكايـات را   ؛ رنـگ و بـوي ملامـت دارد   ، بوسـتان و هم برخي حكايات 

عبداالله، بايزيد بسطامي، سعدي از برخي صوفيه عمدتاً كساني مثل معروف كرخي
هـاي داسـتاني مثـل زاهـد     ، باباكوهي و گاهي نيز از شخصـيت بن مبارك مروزيا

:اي از اين حكايات؛ نمونهتبريزي نقل كرده است
دربارة بايزيد بسـطامي كـه چـون از    بوستانحكايت منقول در باب چهارم .1

:گفتگويان مي، و او شكرانهبر سر او خاكستر ريختند،دآمگرمابه بيرون 
ــه خاكســتري روي در هــم كشــم كــه اي نفــس مــن در خــور آتشــم  ب

)116همان، ص(
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:حكايت عيسي و عابد و ناپارسا در باب چهارم و اين ابيات.2
ــي  ــاه غنـــ ــي   ندانســـــت در بارگـــ ــر و من ــه ز كب ــارگي ب ــه بيچ ك
ــد كه را جامه پاك است و سيرت، پليـد  ــد كليــ ــش را نبايــ در دوزخــ

ــت و خويشــتن اتبر اين آسـتان عجـز و مسـكيني    ــه از طاع ــيب اتبين
...گنجـد انـدر خـدايي، خـودي    نميچو خود را ز نيكان شـمردي، بـدي  
ــت بيــار    از ايــن نــوع طاعــت نيايــد بــه كــار ــير طاع ــذر تقص ــرو ع ب

)118همان، ص(
:مردان در باب چهارمحكايت در معني تواضع نيك.3

گريبــان گــرفتش يكــي رنــد مســتپرســتاي حــقشــنيدم كــه فرزانــه
ــره ــافياز آن تيـ ــرد صـ نكـرد از سـكون  قفا خورد و سر بر دروندل مـ

تميـز تحمل دريغ اسـت از ايـن بـي   يكي گفتش آخر نه مردي تـو نيـز؟  
...بدو گفت از اين نوع ديگر مگويخـوي شنيد اين سـخن مـرد پـاكيزه   

ــد كــه دســت  ــل نزيب ــت ز هشــيار عاق ــادان مسـ ــان نـ ــد در گريبـ زنـ
)123همان، ص(

تـر  حكايت معروف كرخي و مسافر رنجور منقول در باب چهارم كـه پـيش  .4
)125، صانهم:ك.ر.(نيز با افكار ملامتي مناسبت تمام دارد،نقل شده

حكايت منقول در باب چهارم و اين ابيات در معني تواضع و نيازمندي كـه  .5
:داردكاملمناسبت با افكار ملامتي

ايدر سـگ، آواز كـرد ايـن مـنم    كز نپنــــداري اي ديــــدة روشــــنم  
ــرد  خــردچـو ديــدم كــه بيچــارگي مــي  ــر و راي و خ ــر كب ــادم ز س نه

تر از خـود نديـدم كسـي   كه مسكينچو سگ بر درش بانگ كردم بسـي 
ــدر  در اين حضرت آنان گرفتنـد صـدر   ــد ق ــر نهادن ــود را فروت ــه خ ك

)129همان، ص(
:زندچهارم كه خود را به ناشنوايي ميحكايت حاتم اصم منقول در باب.6

ــي  ــرا م ــي  ف ــه م ــايم ك ــنومنم ــوم نش ــراّ شـ ــف مبـ ــز تكلـّ ــر كـ مگـ
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ــت   ــل نشس ــدم اه ــاليو دانن ــو ك بگويند نيك و بدم هـر چـه هسـت   چ
ز كــردار بــد دامــن انــدر كشــم    اگــر بــد شــنيدن نيايــد خوشــم    

)130همان، ص(
)جاانهم:ك.ر(.تر نقل شدحكايت زاهد تبريزي كه پيش.7
)131، صانهم:ك.ر.(تر نقل شدحكايت لقمان حكيم نيز كه پيش.8
:تر نقل شدحكايت جنيد و سيرت او در تواضع منقول در باب چهارم كه پيش.9

سگي ديـد بـر كنـده، دنـدان صـيد     شــنيدم كــه در دشــت صــنعا جنيــد
دو كيست؟كه داند كه بهتر ز ما هر گريستگفت و خوش ميشنيدم كه مي

دگــر تــا چــه رانــد قضــا بــر ســرم به ظـاهر مـن امـروز از ايـن بهتـرم     
)132همان، ص(

:تر نقل شدمنقول در باب چهارم كه پيش، حكايت زاهد و بربط زن.10
ــرند    ــر س ــدا ب ــتان خ ــن دوس كه از خلـق بسـيار بـر سـر خورنـد     از اي

)جاهمان(
حكايت صبر مردان بر جفا منقول در باب چهارم و اين ابيات كه با افكـار  .11

:ملامتي مناسبت تمام دارد
ــگ دور  رياضت كـش از بهـر نـام و غـرور     ــي را رود بان ــل ته ــه طب ك

ــب  ــد از عي ــدم  جــوي خــودمپســند آم ــرد خــوي ب ــن ك ــوم م ــه معل ك
ــنج   گر آني كـه دشـمنت گويـد، مـرنج     ــرو بادس ــو ب ــتي گ ــر نيس و گ
كه روشن كنـد بـر مـن آهـوي مـن     جز آن كس نـدانم نكـو گـوي مـن    

)133همان، ص(
:ك.ر.(تر نقـل شـد  حكايت ذوالنون مصري منقول در باب چهارم كه پيش.12

)134، صانهم
:تر نيز نقل شدحكايت منقول در باب پنجم از قول باباكوهي كه پيش.13

ــنديده   ــت پس ــه فعل ــاني ك ــدكس انــدنقــش بــرون ديــدههنـوز از تــو ان
)142همان، ص(
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حكايت منقول در باب پنجم و اين ابيات كه با افكار ملامتي مناسبت تمام .14
:دارد

كه از بهر مردم به طاعـت در اسـت  تر اسـت پس اين پير از آن طفل نادان
ــاز  ــت آن نمـ ــد در دوزخ اسـ ــزاري دراز  كليـ ــردم گ ــم م ــه در چش ك

ــجاده اترود جـاده اگر جـز بـه حـق مـي     ــانند ســ اتدر آتــــش فشــ
)143همان، ص(

اشاره به آداب و رسوم صوفيه.ه 
:اي از اين موارداست؛ نمونهبوستانهاي تأثير تفكر عرفاني در اين مسئله نيز از نشانه

كه بر اثر وجد و شور و دارد ابيات زير به رسم خرقه دريدن صوفيان اشاره .1
كه در بيـت  (خودي و مجذوبياختيار و در عالم بيبي، مجلس سماعحال غالباً در

طـرح  ،بـه عـلاوه  .انـد زدهبه اين كار دست مـي )مورد نظر به آشفتگي تعبير شده
ايـن مـوارد بـه وقـوع     خرقه يعني خرقه انـداختن و خرقـه بـه در آوردن هـم در    

:پيوسته استيم
ــاه  ــد و كوتـ ــوي بازواننـ ــت قـ ــت   خرددسـ ــيار مس ــيدا و هش ــد ش من

سـوز گه آشـفته در مجلسـي خرقـه   دوز اي خرقــهگـه آســوده در گوشــه 
)102همان، ص(

:كندعرفا را تصوير ميمراقبه و مكاشفه، سعدي در بيت زير.2
نـــه ماننـــد دريـــا بـــرآورده كـــفبه خود سر فرو برده همچون صدف

)103همان، ص(
:كوبي و سماع صوفيانافشاني و پايبه دستابيات زير اشاره است.3

زند پا و دستكه غرق است از آن ميمكن عيب درويش مدهوش مسـت  
)112همان، ص(

ــرد   ــوش ك ــر گ ــر اداي پس ــبي ب سماعش پريشـان و مـدهوش كـرد   ش
)112همان، ص(
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:بيت زير.4
ها باز و پر سـوخته اسـت  يكي ديدهيكــي بــاز را ديــده بردوختــه اســت

)35همان، ص(
اشاره است به نوعي تربيت پرندگان كه در كتـب اخلاقـي و عرفـاني در بـاب     

نفـس  مثـل «:كنند از جمله غزاّلي در باب نفس چنين نوشـته تأديب نفس ذكر مي
چون باز است كه تأديب وي بدان كنند كه مر او را اندر خانه كنند و چشـم او  هم

گـاه انـدك انـدك گوشـت     ، آنخو بـاز كنـد  ،بدوزند تا از هر چه در او بوده است
نيـز  ؛ 2/524، مياي سعادتيك(».دهند تا با بازدار الفت گيرد و مطيع وي گرددهمي

)210، صگلستان

نامگذاري عرفاني ابواب بوستان.و
مضـامين  نامگذاري ابواب آن و نيز، بوستانبيني عرفاني در ثير جهانگونة ديگر تأ

كلي اين ابواب و ارتباط آن با مسائل اخلاقي و انساني و عرفان عملي و اجتماعي 
و مضاميني چـون كـرم و   ،باب دوم در احسان از مراتب عرفان عملي است؛ است

، تـر نيـز اشـاره شـد    كـه پـيش  چنان، جوانمردي و نيكوكاري كه در اين باب آمده
در عشق و شور و مسـتي و  ،باب سوم.ارتباط با ذهنيت عرفاني سعدي نيستبي

در معني اهل «، »معني تحمل محب صادقدر«، »محبت روحانيدر«مسائلي چون
در «، »در فدا شـدن اهـل محبـت   «، »وجد و سلطنت عشقةدر معني غلب«، »محبت

در معنـي فنـاي   «و »در معنـي اسـتيلاي عشـق بـر عقـل     «، »صبر و ثبات روندگان
عنـوان ابـواب   .داردهاي عرفانيبت تمام با آموزهمناس»موجودات در وجود باري

يعني تواضع و رضا و قناعت نيز از اركان عرفـان عملـي   ،چهارم و پنجم و ششم
باب هفتم نيـز  )25و 19، 15باب ، قشيريهةرسالةترجم:ك.براي نمونه ر(.است

تربيـت ةنتيج، در نظر سعدي.پرورش معنوي انسان استةدربار، با عنوان تربيت
شناختن قدر عافيت و در گذشتن از خطاها و در فرجام كـار  ، شناسي، حقدرست

الـي و دو  غزالملـوك نصيحةسعدي به ،در اين باب؛ پيوستن به مبدأ هستي است
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:ك.ر(.نظـر دارد ، هاي حكيمان استكتاب كه دربارة خرد و بيان حكمتباب اين
و ،شكر بر عافيـت اسـت  باب هشتم در )ص سيزده مقدمه، خزائليبوستانشرح 

و »گـزاردن شـكر نعمـت   «و »صنع باري در تركيب خلقت انسان«مضاميني چون 
.هاي عرفاني استدر اين باب نيز آميخته با آموزه»حكم ازل و توفيق خيرةسابق«

امـات عرفـاني   قپوزش بـه درگـاه حـق از م   ةراه صواب دربارباب نهم در توبه و
ارتبـاط بـا   مناجات نيز بيو باب دهم)136ص،قشيريهةرسالةترجم:ك.ر(است
.بيني عرفاني نيستجهان

، جنيـد بغـدادي  ، شـبلي ، از عرفايي چـون بايزيـد بسـطامي   بوستانسعدي در 
بابـا  ( باكويهشيخ عبداالله، ييود طاودا، ذوالنون مصري، حاتم اصم، معروف كرخي

بـه تصـريح نـام    ، الدين سهرورديشيخ شهاب، بن مبارك مروزياعبداالله ، )كوهي
چنين از مقامـات عرفـايي   هم.ها حكايات يا سخناني نقل كرده استبرده و از آن

اج  ، ابوعثمان حيري، ابراهيم ادهم، ابوسعيد ابوالخير، چون شقيق بلخي ، خيـر نسـ
.مطالبي نقل شده استبوستاننيز در ...سري سقطي و

نصـيحة كتبـي چـون   رسد بـه  چنين سعدي در ذكر مقامات عرفا به نظر ميهم
، امـام قشـيري  ةرييرسالة قش، اليغزكيمياي سعادتو الديناحياء العلوم، الملوك

.نويسان عرفاني نظر داشته استو ديگر مقاماتبن منورامحمد اسرارالتوحيد 

توجه به آيات و احاديث و معاني عرفاني آن.ز
، بوسـتان يـژه در  و، اين موضوع در آثار سعدي و بهتربيت خاص سعديبه سبب

توجـه بـه   ، كمتر بيتي است كه بيبوستانةويژه در ديباچبازتاب خاصي دارد و به
نيز بسياري از ابيـات سـعدي در   .و احاديث باشدقرآن كريممعناي معرفتي آيات 

كلمات مشايخ يا بيان احاديـث و روايـات در احـوالات عرفـاني     ةترجم، بوستان
)خزائلي و يوسفيح بوستانشر:ك.ربراي اطلاع بيشتر .(است
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گيرينتيجه
تفكر عرفـاني  ةبه بررسي محورهاي عمد،شود در اين نوشتهكه ملاحظه ميچنان

شود كه فكر غالـب  پرداخته شده و از اين بررسي به خوبي دريافت ميبوستاندر 
مجموعـه فرهنـگ عرفـاني اسـت و ايـن      ،فكري سعدي و در آثـار او ةدر منظوم

البته به دليل تسلط اين جريان فكري در فرهنـگ ايرانـي در عصـر سـعدي     مسئله
توان از اين بحث نتيجه گرفت اين است كـه گـرايش   مسئلة ديگري كه مي.است

گاهي ،سعدي به عرفان و كاربرد مفاهيم عرفاني كه به دليل تربيت عرفاني اوست
ييـد ايـن امـر    أدر تكـه  ، چنـان هاي عرفـاني اسـت  حتي بيانگر اعتقاد وي به آموزه

عرفـان  ةنكتـه قابـل توجـه ديگـر دربـار     ؛ ها نيز مطالبي نقل شـد تر از تذكرهپيش
هـاي ملامتـي و   ويژه انديشـه هگرايش او به برخي مكاتب خاص عرفاني ب، سعدي

اي ويـژه فكري او جايگاه ةهاي اهل فتوت و مروت است كه در منظومنيز انديشه
گونه رام و يا حتي اعتقاد سعدي به اينبيانگر نوعي احت،لئمجموعه اين مسا.دارد

.مفاهيم تواند بود
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االله مجيـدي، بـا مقدمـة عبدالحسـين     ؛ به كوشـش عنايـت  مجموعه مقالات و اشعار فروزانفرـ 
.تاكوب، كتابفروشي دهخدا، تهران، بيزرين

، علمـي و فرهنگـي، تهـران    6الدين رازي، به اهتمام محمدامين ريـاحي، چ ؛ نجممرصادالعبادـ 
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.1386، سخن، تهران 5محمد عابدي، چ


